
 
 

  ۱۴از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۷۶خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ينات بين روايا يبند ن باب وارد شده است و در جمعيدر ا ات فراوانييمسئله هفتم از آن جهت که روا

با  )هيعل رضوان االله تعالي(ديمرحوم شه ،از مطالب ياختلاف نظر هست و در استنباط بعض) هميرضوان االله عل(فقهاء

شرح نه در ـ  مسالکشان در يش ايدر فرما ييها ک غفلتي »مع ذلک« ن قسمت است،يشگامان اينکه جزء پيا

  .د بازگو کردينها را بايا ،ش آمده استيپ ـ لمعه

هم  جواهربعد ديديم که مرحوم صاحب  ١،ستي وارد نيمدين نقد را ديا ،دارد يک نقدي مسالکد در يمرحوم شه

هست، ايشان دارند به اينکه » مهر المسمي«اين است که در بعضي از اين نصوص سخن از  و آن نقد ٢متفطن شده

يعني آميزش  ٣است؛» غشيان«و مانند آن نيست، براي اينکه در خود اين نصوص سخن از » مهر المثل«جا براي 

وطي به شبهه اگر آميزش رخ داد، در آن ! رخ داد، آميزش براي آن شبهه  است نه براي زوجه و زوج اصيل

آميزش شد نه براي زوج اصيل، زوج اصيل چرا تمام مهر را بدهد يا نصف مهر را بدهد اگر مرگ قبل از آن اتفاق 

  .براي اينکه اين آميزش براي آن اصيل نبود! را چرا او بايد بدهد؟» مهر المسمي«! افتاد؟
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 ۵۱۳جلد بيستم صفحه  وسائلست؛ است طبق نقل مرحوم صدوق اين ا» صحيحه جميل«عبارت روايت دوم که 

طبق نقل مرحوم کليني و همچنين مرحوم شيخ . ها مشکل دارند اين روايت دوم را از نظر سند برخي. روايت دوم

از بعض اصحاب امام » جميل«نقل کردند اين مقطوع است، براي اينکه دارد ) رضوان االله عليهما(طوسي که از کليني

نقل کرده است اين است که از ) رضوان االله عليه(طوري که مرحوم صدوقاما آن ١د؛نقل کر) سلام االله عليه(صادق

  ٢.رسيده و سؤال شده است) سلام االله عليه(خود امام صادق

بِإِسناده عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عن جميلِ بنِ صالحٍ «اين است؛ مرحوم صدوق  ۵۱۳صفحه  ۴۹روايت دوم باب 

قَالَ في أُختينِ أُهديتا لأَخوينِ فَأُدخلَت امرأَةُ هذَا «. ، پس به نظر ايشان مشکل سندي نيست»عبد اللَّه ع قَالَأَنَّ أَبا 

راي اين شبهه است، ، اين غشيان و آميزش ب»لكُلِّ واحدة منهما الصداق بِالْغشيان هذَا قَالَ یهذَا و امرأَةُ هذَا علَ یعلَ

اين است که ايشان فرمودند با اينکه غشيان شده است ! چه کاري به آن اصل مسئله دارد که زوجين اصلي است؟

براي جايي است که قبل از آميزش باشد، » نصف المهر«نيست، » نصف المهر«باشد و سخن از » مهر المسمي«بايد 

که آميزش کرده زوج اصيل است که آميزش نکرده است، اين حالا جريان نصف مهر براي آن. اينکه آميزش شده

  !کنيد؟ براي شبهه است، چرا شما اشکال مي

بايد بفرمايد تعبير نصف  ٣سهو است؛» المسمي«دارد که فرمودند تعبير  مسالکيک عبارت ديگري هم باز در 

  . تا شبههواين د! »المسمي«ترک نصف سهو است نه ذکر ! سهو است» المسمي«سهو است نه 
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اين دوتا نقد بر همين چند . بينيد انسان در موقع مطالعه در يک مطلبي حواسش متوجه جاي ديگر است گاهي مي

» المسمي«وارد است؛ يکي اينکه اين غشيان براي اين شبهه است نه براي زوج اصيل، دوم اينکه ذکر  مسالکسطر 

  .سهو نيست، ترک نصف سهو است

روايات فراواني دارد، ولي چون محفوف به قرينه است در بعضي از روايات هم دارد که به حالا اين مطلب گرچه 

حالا اين ! شوند هاي ما را که متوجه نمي طور فرموديد، فرمود چه کنيم حرفحضرت عرض کردند شما قبلاً اين

شدند درست  رست متوجه نميهايشان را د براساس تقيه صادر شده يا واقعاً يا بعضي افراد و بعضي از نقَله حرف

چنين است، مرحوم آقا شيخ حسن پسر چون اين ١کردند، اين است؟ ـ که حالا آن روايت را بايد بخوانيم ـ نقل نمي

گويد در  کند مي آنجا همان حرف معروف بين اصحاب را ذکر مي أنوار الفقاهةبزرگ مرحوم کاشف الغطاء در اين 

اينها اگر قبل از آميزش بميرند ! يعني اين زوج و زوجه اصيل نه شبهه» اأحدهم«بعضي از نصوص آمده که اگر 

فقط از مرحوم شيخ طوسي آن  ٢دهيم، طور فتوا نمييعني ما شيعه اين» و لا نقول به«نصف مهر را استحقاق دارند 

. ت استهايش گفتند عمل شده؛ پس شيعه به آن عمل نکرده است، با اينکه چندين رواي هم در بعضي از قسمت

شود در نقل،  شوند؛ معلوم مي هاي ما را متوجه نمي گويا آن روايتي ـ که بايد بخوانيم ـ که حضرت فرمود حرف

  .اي است يا در فهم آا شبهه

  .امام و مرحوم آقاي خويي هم فتوا به نصف دادند: پرسش

                                                
  .» أَقُلْه ما أَجِد أَحداً أُحدثُه و إِني لَأُحدثُ الرجلَ بِالْحديث فَيتحدثُ بِه فَأُوتى فَأَقُولُ إِني لَمالَ قَ«؛ ۳۳۳، ص۲۱وسائل الشيعة، ج. ١
  .۱۹۶، ص)لكاشف الغطاء، حسن(كتاب النكاح ـأنوار الفقاهة . ٢
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کلي را بزنند که اين بزرگوار هاي  تا روايات را ديدند و اگر چنانچه حرفبراي خاطر اينکه اين چند: پاسخ

طور فتوا گويند شيعه اين و مانند او مي جواهرگوييم و افرادي بزرگ مثل مرحوم صاحب  طور نميگويد ما اين مي

با اينکه طبق روايات فراوان تنصيف مهر براي طلاق قبل از آميزش است نه براي ! براي چه نصف باشد؟! دهد نمي

ن از تنصيف است براي طلاق قبل از آميزش است، مرگ قبل از آميزش را که هر جا سخ! مرگ قبل از آميزش

تعبيرات صاحب . دهم ، نه اينکه من فتوا نمي»و لا نقول به«فرمايد  کسي نگفت؛ لذا ايشان مرحوم کاشف الغطاء مي

سرش اين است که  .دهد طور است که شيعه به اين فتوا نميو مانند آن هم همين کشف اللثامو فقهاي قبلي و  جواهر

حالا آن رواياتي . فهمند هاي ما را که نمي کنند حضرت فرمود حرف در بعضي از روايات وقتي از حضرت سؤال مي

که بخوانيم زمينه استقلال شيعه بر اينکه تنصيف مهر فقط براي طلاق قبل از آميزش است و شامل مرگ قبل از 

  .شود، کاملاً روشن خواهد شد آميزش نمي

  کند؟نقل مرحوم کليني و مرحوم صدوق دلالت بر فتوا نمي :پرسش

دهند، فقط به شيخ نسبت  کنند؛ لذا به مرحوم صدوق نسبت نمي ايشان به عنوان روايت مرسل نقل مي! نه: پاسخ

مرحوم صدوق اين روايت را نقل کرد به عنوان صحيح، مرحوم ! »بالجمله«و نه » في الجمله«دهند آن هم  مي

! کند؟ ها را چکار مي کند و اگر صرف نقل، دليل بر عمل باشد متعارض ها را هم نقل مي ضصدوق متعار

کند، وگرنه بايد  کند عمل مي کند معناي آن اين نيست که هر چه نقل مي هاي متعارض را که صدوق نقل مي روايت

  .ها فقط به مرحوم شيخ اسناد دادند، آن هم در بعضي از قسمت. ها عمل بکند به متعارض

در . حالا بقيه رواياتي که جلسه قبل شروع شده بود را ملاحظه بفرماييد ببينيم که پايان اين به کجا خواهد رسيد

در بخشي از اين روايات دارد که چه کنيم اينها . چندين روايت هست ۵۸باب  ۳۲۶جلد بيست و يکم صفحه 
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عن   سعد بن عبد اللَّه في بصائرِ الدرجات«نجم دارد که مثلاً در روايت بيست و پ! شوند فرمايش ما را که متوجه نمي

ما أَجِد أَحداً : عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ«دارد که » عن منصورِ بنِ حازِم  محمد بنِ أَبِي عميرٍ عن جميلِ بنِ صالح

ثُهدچون مستحضريد وجود مبارک امام . بتوانم درست حديث را به او بفهمانم ؛ من کسي را پيدا نکردم که»أُح

گويند چهار هزار، چهار هزار، نه يعني يک حوزه علميه  اينکه مي. در کمال تقيه و انزوا بودند) سلام االله عليه(صادق

آمدند و به تدريج  يک نفر يا دو نفر کم و بيش مي! گفت بود و منبري بود و حضرت براي صد نفر مثلاً درس مي

؛ يعني کافياين را آن روز هم به عرضتان رسيد مرحوم کليني در جلد هشت . اينها، افراد فراواني را تربيت کردند

شکوايش ) سلام االله عليه(کند که يعقوب اش را نقل مي شکواي الهي) سلام االله عليه(از همين امام صادق روضه کافي

. گذارد من حوزه علميه داشته باشم کوايم به ذات أقدس الهي است از اينکه نمي، من ش»االله«از فراق يوسف بود به 

فَلَيت هذه الطَّاغيةَ ...  اللَّه عز و جلَّ وحدتي و تقَلْقُلي يأَشكُو إِلَ«: فرمود ديد مي وقتي بعضي از شاگردانش را مي

 في الطَّائراً فذَ قَصخي فَأَتنَ ليأَذعم كُمتكَنأَس و هتكَنشويم، اي کاش اين حکومت طغياني  ما وارد کار او نمي ١؛»فَس

تواند داشته باشد، چون هواي آن مساعد  داد من در طائف که يک حوزه دوازده ماهه مي عباسي به من اجازه مي

، يک حجره هم براي خودم بود و تا حجره در آن بودساختم چند اي مي داد من يک مدرسه است، به من اجازه مي

کند که حضرت  نقل مي» منصور بن حازم«از » جميل بن صالح«اينجا ! دادم آنجا بودم و شما را هم آنجا جا مي

ـ حالا اين يا  ٢؛»لَم أَقُلْهفَأَقُولُ إِني  یو إِني لَأُحدثُ الرجلَ بِالْحديث فَيتحدثُ بِه فَأُوت ما أَجِد أَحداً أُحدثُه«: فرمود

کنم  فهند، يا امين نيستند و مأمورند ـ براي اينکه من گاهي يک حديثي نقل مي بر اثر اينکه مشکل است که اينها نمي
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إِني لَأُحدثُ «: ملاحظه بفرماييد. گويم من که نگفتم خواهد، مي آيد از من درباره اين حديث توضيح مي و کسي مي

؛ او مواظب زبانش هم نيست به هر کس رسيد »فَيتحدثُ بِه«وقت گويم، آن ؛ يک حديثي مي»بِالْحديث الرجلَ

؛ من که اين حرف را »فَأَقُولُ إِني لَم أَقُلْه«گويد شما اين را گفتيد؟  آيد پيش من مي ؛ بعد کسي مي»یفَأُوت«گويد،  مي

  . گفت ها مي کرد، يا نبايد اسرار ما را به بيگانه مي شد بد معنا حالا يا او متوجه نمي. نگفتم

البته  ١.مؤمن بايد يک سنتي از پروردگار داشته باشد و آن کتمان سر است: فرمود) سلام االله عليه(امام رضا

فرمود وقتي . در عصر غيبت و در عصر تقيه رازداري مظهر کتمان سر است. کتمان سر و رازداري فضيلتي است

بعد به آيه پاياني . است» کتمان السر«خدا  شود که سنت خدا و پيغمبر و امام را داشته باشد، سنت مؤمن ميانسان 

 ٢؛﴿عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِه أَحداً ٭ إِلاّ منِ ارتضي﴾: استدلال کرد که خدا در قرآن فرمود» جن«سوره 

البته راز مردم را . گويد، شيعيان ما هم بايد اسرار ما را براي کسي نگويند نميخدا اسرار غيب را به هر کسي که 

دارد مؤمن ) سلام االله عليه(فاش نکردن هم فضيلت است، گاهي بالاتر از آن تکليف است؛ اما آنکه حضرت رضا

گويد،  به هر کسي نمي چنين باشد؛ يعني اسرار ما را فاش نکند جاسوسي نکند، براي اينکه خدا راز خود رابايد اين

علَي غَيبِه أَحداً ٭ إِلاّ منِ ارتضي من ﴿ »لا يطلع«يعني  ﴾﴿عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر . گويد فقط به پيغمبرانش مي

  ! کنيد؟ ؛ شما حالا چرا هر چه از ما شنيديد براي ديگران نقل ميرسولٍ﴾

گوييم ما اين حرف را نگفتيم، يا نه  آيند پيش ما، ما مي کنند بعد مي ميکنند تفسير به رأي  حالا يا بد تفسير مي

گوييم نگفتيم؛ به هر حال  کنند، ما مي کنند براي بيگانه نقل مي جا نقل ميکنند منتها بي اين روايت را درست نقل مي

                                                
  »...  ةٌ من وليه فَأَما السنةُ من ربه فَكتمانُ سرهلَا يكُونُ الْمؤمن مؤمناً حتى يكُونَ فيه ثَلَاثُ خصالٍ سنةٌ من ربه و سنةٌ من نبِيه و سن«؛ ۲۴۱، ص۲ج ،)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
  .۲۷و۲۶، آياتسوره جن. ٢



 
 

  ۱۴از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اين است که اين . کند يکه روايت قبل را نقل کرد اين را نقل م» منصور بن حازم«همين . دهد اين بوي تقيه مي

گويد درست است که بعضي از روايات  مي أنوار الفقاهةبزرگواران مثل مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء در 

گوييد با  شما چگونه نمي. گوييم است، ولي ما نمي» نصف المسمي«آمده است که مرگ قبل از آميزش باعث استحقاق 

شود که يا آن  اين معلوم مي! گوييم؟ گوييد ما نمي گويم، چرا مي د من نميبايد بگويي! اينکه روايات صحيح هم هست؟

  .تقيه در عصر صدور بود يا در تفسير بود و مانند آن

و عنه عن أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ فَضالٍ عنِ ابنِ بكَيرٍ عن «روايت سوم اين باب . حالا بقيه روايات را بخوانيم

يبةَعاررنِ زب ا قَالَ «: گويد مي» دلْ بِهخدي لَم أَةً ورام جوزلٍ تجر نع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتس أَو لَكه أَو لَكَتإِنْ ه

فصا النا فَلَهفعل مستحضريد شبهه گاهي در عقد است و گاهي در . در اين روايت سخن از شبهه نيست. »طَلَّقَه

شبهه . در اينجا عقد صحيح بود، ولي فعل اشتباه شد. عقد اگر مشروع نباشد اين آميزش وطي به شبهه است. است

منتها . حدي نيست ١»الحدود تدرأ الشبهات«براساس قاعده » في کلا الموردين«يا در عقد است يا در فعل؛ البته 

حالا اينجا سخن از شبهه نيست، سخن از . فعل بودشبهه گاهي در عقد است گاهي در فعل و محل بحث شبهه در 

حضرت فرمود چه مرگ براي زوجه باشد . اين است که يک ازدواج مشروعي واقع شده، منتها آميزش نشده است

، چون اصل هلاک به معناي مرگ است »إِنْ هلَكَت أَو هلَك«قبل از آميزش چه براي زوج، مهر نصف است 

حالا گرچه در بعضي از تعبيرات هلاکت بار منفي پيدا کرد، ولي در قرآن کريم درباره . نداردنابودي است، بار منفي 

هلاکت لغتاً بار منفي . بعد از اينکه اينها رحلت کردند» بعد ما هلک«گونه از انبيا دارد که حضرت يوسف و اين

                                                
  .۴۷، ص۱ ج موسوعة الإمام الخوئي، مقدمة. ١



 
 

  ۱۴از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اتيعني م لَکا«. ندارد، هطَلَّقَه أَو لَكه أَو لَكَتلًا إِنْ هةُ كَمدا الْعهلَيع و فصا الناثُ فَلَهيرا الْملَه در روايات  ١؛»و

گذشته از اين، يک قيد ديگر هم هست و عصاره آن قيد اين است که اگر آن ازدواج صحيح باشد، هر کدام از اينها 

، اگر تسميه شده باشد و اگر نامي مطرح است» نصف المسمي«برند، عده مطرح است،  قبل از آميزش بميرند ارث مي

براي ! شود عقد بدون مهر باشد؟ حالا چطور مي. نيست» مهر المثل«، سخن از »لا شيء لها«از مهر برده نشود، 

مهر «برد، مهري در کار نيست؛ لذا از  اينکه او آميزش که نشده، سهمي از ارث از باب اينکه زوجه است ارث مي

چون نام بردن مهر در . هيچ خبري نيست، اگر تسميه نشده باشد» مهر المثل«يا » ميمهر المس«يا نصف » المسمي

آنجا عقد باطل . عقد دائم که لازم نيست، آن عقد انقطاعي است که مهر به مترله رکن است حتماً بايد ذکر بشود

» مهر المثل«د گفت آنجا شو در عقد انقطاعي نباشد آن عقد باطل است، نمي» مهر المسمي«است؛ يعني اگر چنانچه 

اما . ها سؤال کردند؛ مثل شبهه، حالا در شبهه اگر غرامتي باشد و مانند آن سرجايش محفوظ است چيست که بعضي

که استحقاق داشته باشد منتها حالا مهر ذکر نشده، نظير عدم ذکر مهر در عقد دائم نيست، چون » مهر المثل«عنوان 

شود  له رکن است و اگر مهر ذکر نشود آن عقد انقطاعي باطل است، آميزش ميدر عقد انقطاعي ذکر مهر به متر

  . آميزش شبهه

؛ عده کامل بايد نگه دارد که »و علَيها الْعدةُ«. ؛ يعني نصف مهر»فَلَها النصف«در اينجا حضرت فرمود به اينکه 

  .برد ارث هم مي. چهار ماه و ده روز است

                                                
  .۳۲۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج. ١
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اين را هم به سند ديگر نقل کرد ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم شيخ ١حوم کليني نقل کرد،اين روايت را که مر

  ٢ .نقل کرد» صفوان«يعني از 

قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه «نقل کرد اين است که » عن عبيد بنِ زرارةَ«روايت چهارم که مرحوم کليني به اسناد خود 

ه أَةرنِ اماع علْ بِهخدي لَم ا وهجوز رد، اينجا حکم چيست؟ حضرت »لَك؛ عقد صحيح بود، مرد قبل از آميزش م

چون دارد که اگر بميرد بايد  »و علَيها الْعدةُ«برد چون زوجه او بود،  ارث مي »لَها الْميراثُ«: چند حکم را فرمود

و علَيها الْعدةُ «. ؛ عده وفات براي مطلق زن هست»أربعة أشهر«ده باشد ، آنجا ندارد که اگر آميزش ش»أربعة أشهر«

مإِنْ س لَةً ویكَام فُها نِصراً فَلَهها منصف المهر«ايي هست چون مرگ قبل از آميزش بود، »مهر المسمي«؛ اگر »لَه «

ذکر » مهر المسمي«گويند اگر  ببينيد در موارد ديگر که مي ٣؛»ءَ لَها لَها مهراً فَلَا شي یو إِنْ لَم يكُن سم«. لازم است

و از طرفي هم اگر عقد شده سهمي هم . هست براي اينکه آميزش شد، اما اينجا آميزشي نشد» مهر المثل«نکردند 

ارث . ه استنيست، آميزش که نشد» مهر المثل«برد، ديگر سخني از  بايد براي اين زن باشد چون از ارث ره مي

  .برد يک مال فراواني نصيب او شده است هم که دارد مي

» عبيد بنِ زرارةَ«اين را هم از ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم صدوق ٤اين روايتي را که مرحوم کليني نقل کرد،

  ٥ .نقل کرد

                                                
  .۱۱۸، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
  .۱۴۴، ص۸، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحکام. ٢
  .۳۲۷، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
  .۱۲۰، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .٤
  .۵۰۷، ص۳من لا يحضر الفقية، ج .٥
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عن أَبِي علي الْأَشعرِي عن محمد بنِ «و همچنين » عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه«روايت پنجم که مرحوم کليني 

جميعاً عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ و صفْوانَ عن عبد  عن محمد بنِ إِسماعيلَ عنِ الْفَضلِ بنِ شاذَانَ«و همچنين » عبد الْجبارِ

ـ که مرسل هست؛ تا آنجايش خيلي معتبر بود، از اين به بعدش ارسال است ـ » الرحمنِ بنِ الْحجاجِ عن رجلٍ

عنها زوجها و لَم يدخلْ بِها إِنَّ لَها نِصف الصداقِ و لَها الْميراثَ و علَيها  یفي الْمتوفَّ: عن علي بنِ الْحسينِ ع قَالَ«

اين روايت دارد که زوج او، زوجش ظاهراً مهري را تسميه کردند، چون ! »لم يسمي«ندارد که  اين روايت ١؛»الْعدةَ

عهد باشد که نصف آن صداق، » الف و لام«آن بايد همان » الف و لام«، »المهر«اين نصف . دارد نصف مهر مسمی

  .کنند ذکر نمي» الف و لام«يعني صداق مسمي؛ وگرنه چيزي که نام برده نشود که با 

. عمده اين است که ـ اين روايات را بايد تا آخر بخوانيم ـ چرا اينها عمل نکردند؟ شايد ما برگرديم عمل بکنيم

را » نصف المسمي«روايات فراواني است که مرگ قبل از آميزش به مثابه طلاق قبل از آميزش است و استحقاق 

  !چگونه شد که اين روايات همه را کنار گذاشتند؟. دارد

ـ » عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عن حماد عنِ الْحلَبِي علي بن ابراهيم عن«روايت ششم اين باب که مرحوم کليني 

إِنْ لَم يكُن دخلَ بِها و قَد فَرض «کند اين است که  نقل مي» عن أَبِي عبد اللَّه ع«که سند معتبر و صحيحه است ـ 

گاهي صدر جواب مبهم است، ذيل جواب مفسر آن  ٢.»ها مهراً فَلَها نِصف ما فَرض لَها و لَها الْميراثُ و علَيها الْعدةُلَ

درباره چه کسي؟ درباره کدام زن؟ سؤال که ذکر نشده است، آيا اين مربوط به عقد دائم  »و لَها الْميراثُ«. است

درباره اين، اگر آميزش نشد و مهر تعيين  »لَها الْميراثُ«: ي است؟ چه عقدي است؟ اينکه فرموداست؟ عقد انقطاع

                                                
  .۳۲۸، ص۲۱وسائل الشيعة، ج؛ ۱۱۸، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
  .۳۲۸، ص۲۱وسائل الشيعة، ج. ٢
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از اينکه فرمود ارث . که نيست» المتوفي عنها زوجها«شد، حالا چه؟ اين براي مرگ است يا غير مرگ است؟ 

ز آميزش مرد، زن بايد عده نگه شود که ازدواج محقق شد شرعي، آميزش نشده است، مرد قبل ا برد، معلوم مي مي

إِنْ لَم يكُن «ذيل اين حديث مبين اجمال صدر اين حديث است؛ وگرنه صدر حديث دارد که . دارد و ارث ببرد

 :يعني قرارداد، فرمود »إِنْ لَم يكُن دخلَ بِها و قَد فَرض لَها مهراً«! مورد سؤال مشخص نيست! ، که چه؟»دخلَ بِها

عده وفات بگيرد،  »و علَيها الْعدةُ«، دو؛ »و لَها الْميراثُ«نصف مهر مسمي است، يک؛  »فَلَها نِصف ما فَرض لَها«

را بگويند به اينکه چون در اينجا فرزند نيست و در صورتي که زن فرزند » نصف المهر«ها خواستند اين  برخي. سه

برد وگرنه يک دوم،  برد و اگر چنانچه فرزند داشته باشد يک چهارم مي را ارث مينداشته باشد شوهر نصف مهر 

اين براي جايي است که زن بميرد و مرد ارث ببرد . اين يک دوم يعني نصف براي جايي است که فرزند نداشته باشد

براي جايي است که شما گفتيد اين فرض ! سخن در اين است که چرا نصف مهر؟. و رأساً از حريم بحث بيرون است

ثانياً اين نصفي که در . زن مرده است؛ اينجا سخن در اين است که مرد مرده است، سخن از مرگ زن نيست

اگر چنانچه روايت درست باشد، ! گرداند، اين به عنوان دين است نه به عنوان ارث روايات دارد نصف مهر را برمي

ن هيچ وارثي نداشت، فرزندي هم که ندارد، يک دوم اين مال اگر چنانچه اين ز. ارث هم سرجايش محفوظ است

برد، اگر کل مهر را داده باشد نصف مهر را بايد به عنوان دين برگرداند، آن نصف مهر گاهي  را به عنوان ارث مي

اني لذا به اين آقاي. آيد مطابق با نصف مال است گاهي کمتر است گاهي بيشتر است، اين با هيچ اصلي جور در نمي

هيچ ارتباطي با مسئله ندارد، براي اينکه آنجا ! برد هيچ يعني هيچ که گفتند اين نصف مهر که مرد از مال زن ارث مي

گونه از روايات براي مرگ مرد است، و نصف مهر چکار دارد به نصف مال جايي است که زن بميرد ولي اين
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اهي مطابق نصف مهر است، گاهي بيشتر از آن رسد گ آن نصف مال که يک دوم به شوهر مي! موروث و ترکه؟

  .است و گاهي کمتر از آن است

  ٢ .هم نقل کرد» حسينِ بنِ سعيد«مرحوم شيخ به اسنادش از  ١اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد،

صحابِنا عن سهلِ بنِ عن عدة من أَ«و همچنين » عن أَبِيه علي بن ابراهيم عن«روايت هفتمي که مرحوم کليني 

ـ » قَالَ سأَلْته«ـ که سند اين هم معتبر است ـ » زِياد جميعاً عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عن علي بنِ رِئَابٍ عن زرارةَ

عنِ الْمرأَة «ـ »لا يضمر إلا عن المعصوم عليه السلام«شود مضمره؛ زراره منتها حالا خصوصيتي دارد که  اين مي

؛ يا مرد قبل از »أَو يموت الزوج قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها«، »هابِ يدخلَ أو قَبلَ أَن«، »بِها«اين زوج » يدخلَ تموت قَبلَ أَنْ

فُرِض  لَها أَو«اين زوج  »فَرض أَيهما مات فَللْمرأَة نِصف ما«: ميرد يا زن، حکم چيست؟ حضرت فرمود آميزش مي

نيست، چرا؟ براي اينکه مهر در برابر بضع است، يک؛ » مهر المثل« ٣؛»و إِنْ لَم يكُن فُرِض لَها فَلَا مهر لَها« ،»لَها

طور برد، سه؛ پس سهمي هم نصيب اين زن شده است، اين اينجا هم که بضع استفاده نشد، دو؛ ارث هم که مي

» مهر المثل«ذکر نشده تبديل به » مهر المسمي«لذا اگر . اي نداشته باشد از اين ازدواج او هيچ رهنيست که 

  .برد اي از آميزش نشده است و ارث هم که مي شود، چون ره نمي

  ٥ .هم نقل کرد) رضوان االله عليه(مرحوم شيخ طوسي ٤اين روايت هفتم را که مرحوم کليني نقل کرد،

                                                
  .۱۱۸، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
  .۱۴۴، ص۸، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحکام. ٢
  .۳۲۸، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٣
  .۱۱۹، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ٤
  .۱۴۶، ص۸، ج)نتحقيق خرسا(ذيب الأحکام. ٥
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بنِ محمد عنِ الْوشاءِ عن أَبان عنِ ابنِ أَبِي  ینِ الْحسينِ بنِ محمد عنِ الْمعلَّع«رحوم کليني روايت هشتم که م

أَنه قَالَ في امرأَة توفِّيت قَبلَ أَنْ «کند اين است که  نقل مي) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق» يعفُور

و كَيف «. ؛ زني است که قبل از آميزش مرد، او چه سهمي از مهر دارد؟ اين يک»بِها ما لَها من الْمهر يدخلَ

؛ دوتا سؤال »إِذَا كَانَ قَد فَرض لَها صداقاً فَلَها نِصف الْمهر فَقَالَ«. برد؟ اين دو ؛ چه کسي از او ارث مي»ميراثُها

برد چون مرگش  ايي در کار بود او نصف مهر را مي»مهر المسمي«واهد، درباره مهر اگر خ کردي دوتا جواب مي

اين زوج » إِذَا كَانَ قَد فَرضفَقَالَ «: فرمود. برد قبل از آميزش بود، درباره ارث سؤال کردي شوهرش از او ارث مي

شوهرش از او ارث  »و هو يرِثُها«باره ارث سؤال کردي ، در»نِصف الْمهر«يعني براي اين زن  »فَلَها« ،»لَها صداقاً«

» مهر المثل«، تبديل به »و إِنْ لَم يكُن فَرض لَها صداقاً فَلَا صداق لَها«. برد چون عقدي بود و زوجيت محقق شد مي

قد انقطاعي است، در عقد ولي برخلاف ع. برداري نشد، يک؛ سهم ارث هم که دارد، دو شود؛ چون از بضع ره نمي

آنجا به . ذکر نشود» مال الإجاره«انقطاعي اگر چنانچه مهر ذکر نشود گفتند باطل است چون مثل اجاره است که 

ها نِصف فَرض لَها مهراً فَلَ  إِنْ كَانَو في رجلٍ توفِّي قَبلَ أَنْ يدخلَ بِامرأَته قَالَ «. مترله رکن است، اينجا رکن نيست

: ؛ ـ اينجا به عکس آن صورت قبلي است ـ حالا مرد قبل از آميزش با زن مرد، اينجا حکم چيست؟ فرمود»الْمهرِ

»هأَترلَ بِامخدلَ أَنْ يقَب فِّيولٍ تجي رف راً  إِنْ كَانَ«: حضرت فرمود» وها ملَه ضداشتند، » مهر المسمي«اگر » فَر

و إِنْ لَم يكُن «. برد چون شوهر او بود زن از اين مرد ارث مي »و هي ترِثُه«چون ذکر شده مهر،  »نِصف الْمهرِ فَلَها«

نبود چيزي براي زن نيست » مهر المسمي«ارث از دو طرف هست، اگر  ١؛»فَرض لَها مهراً فَلَا مهر لَها و هو يرِثُها

  .ع برده نشده و مالي هم که به عنوان ارث است به او رسيده استاي از بض چون ره

                                                
  .۳۲۹و  ۳۲۸، ص۲۱الشيعة، ج وسائل؛ ۱۱۹، ص۶، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
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» وانأَب نالَةَ عفَض نوبٍ عبحنِ منِ بسنِ الْحع هادنبِإِس خيالش اهو١»ر   

حالا مانده حديث م که باز همين منظور است؛ منتها اين حديث م را بخوانيم يک مقداري بايد توضيح داده 

نقل کرد اين دو » عن أَبان بنِ عثْمانَ عن عبيد بنِ زرارةَ و فَضلٍ أَبِي الْعباسِ«در حديث م که مرحوم کليني . ودش

قَد  ما تقُولُ في رجلٍ تزوج امرأَةً ثُم مات عنها و«: عرض کرديم) سلام االله عليه(بزرگوار گفتند که به امام صادق

اقدالص ضرده است» مهر المسمي«؛ سؤال کرديم مردي است »فَري «. ذکر کرده، قبل از آميزش هم مقُولُ فا تم

. شود آميزش نشده است به قرينه نصف معلوم مي! ، ديگر نگفتند که آميزش نشده»ثُم مات عنها رجلٍ تزوج امرأَةً

»اقدالص ضفَر قَد اقِ«: حضرت فرمود» ودالص فا نِصيک؛ »لَه ،»يكُلِّ ش نم رِثُهت يء«، اين »ءٍ ون کُلِّ شبه  »م

برد  حالا غير منقول اصلاً ارث نمي. برد زن؛ لذا بايد تخصيص داد به منقول زند، چون در غير منقول ارث نمي ذهن مي

ارث  »من کُلِّ شيء«؟ اما از اينکه »کما هو الظاهر«برد  ارث ميبرد، ولي از قيمت رقبه  يا از خود رقبه ارث نمي

  ٢ .ببرد بايد تخصيص بخورد

روايت  ،يازدهمبه روايت شاءاالله ـ  ـ إنا برسيم ت٣ .اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ هم نقل کرده است

  .ندارد چيزيدهم 

  »ينو الحمد الله رب العالم«
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